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 دانشگـــــاه شهيـــد باهنر كرمان    

 89بهار ) 24پياپي (27جديد، شمارة   دورة

  هاي رهايي انسان معاصر از بستگيهاي  بررسي راه

*دنيوي در شعر سهراب سپهري                     

   ) پژوهشي –علمي ( 

  دكتر ابراهيم رنجبر                                                                               

  استاديار دانشگاه محقق اردبيلي

  چكيده
شـاعرِ حكـيمِ معاصـر،     هدف عمدة اين نوشته بررسي مفتاحهايي اسـت كـه از شـعر      

ز تخته بنـد وابسـتگيهاي   ا» مرغ خوش الحان آن چمن«براي رهايي  سهراب سپهري

،  و با ادبي تحليل  تهايبا اين روش كه اشعار او با توجه به سن. شود حسي استنباط مي

عرفـان سـپهري    ، كه برخي ارباب نظربا اين. شده است  نظران تطبيق دادهآراي صاحب

را نابهنگام خوانده و برخي ديگر در وجود رسالت انساني و تعهد اجتماعي در شـعر او  

. مخاطبان شعرش او را در رديف عرفا و حكما جـاي داده انـد   بيشتريد كرده اند، ترد

اين نوشته حاكي است كه در وجود رسالت انساني و تعهد اجتماعي در شعر او ترديد 

اين نوشته از دو قسـمت اصـلي تشـكيل    . جايز نيست و حكمت و عرفان او مغتنم است

حيات آدمي از معاني والا وقوف داشته و  سپهري بر مسائل روزگار و خلو  -1: شود مي

هـايي را بـراي رهـايي     او راه  -2 .آنها پشت نكرده اسـت  هدر انزواي عرفاني خود ب

هـاي زلال عرفـان و    كنـد و از سرچشـمه   ثمر دنيـا پيشـنهاد مـي    مردم از بستگيهاي بي

 پـس . آورد به ارمغان مي رهاوردهايي حكمت براي آسايش آدميان خسته از هياهوها

  . در بحث از رسالت انساني و تعهد اجتماعي نبايد از سپهري غافل بود

  .شعر معاصر ، عرفان عام، ادبيات معاصر سهراب سپهري، انسان معاصر،  :ه هاكليد واژ

  مقدمه
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در  كمـال آدمـي   1.انـد  آزمايش آفريدهانسان را براي نهادن در بوتة  ، در مكتب حكمت و دين   
دارد و هر يك به نوعي عقـل و دل او  » صد هزاران دام و دانه« كه، يش اين است كه از اين آزما

بـه عبـارت    ؛دارد، سـربلند بيـرون آيـد    كند و از هدف اصليش بـاز مـي   را به سوي خود جلب مي
پيكر توليـدي و در پـيچ    هاي غول لاي دستگاه آدمي براي اين نيست كه در لابه آفرينشامروزي 

هدف اصلي آفرينش او در كتاب آسماني،                                                                             اكم ناچيز شود بلكه خم روابط تودرتوي طبقات ح  و 
تعبيـر   سـعادت به آنچـه از آن بـه    رسيدن و در اقوال حكما و فلاسفه ذكر شده و 2تعبد آفريدگار

  . اند  كرده
و شـعر او ايـن   اند و زندگي  سپهري، او را در زمرة حكيمان جاي دادهبرخي از شارحان احوال و آثار  

او عارف و متفكر هنرمندي است كه كل عمر مفيـد خـود را صـرف مطالعـه در      .ندك ادعا را تأييد مي

آثار عرفا و حكماي قديم و جديد، تفكر در كنه هسـتي و سـير و سـياحت در آفـاق و انفـس كـرد و       

او نه تنهـا بـا تـرك     .وي تعدادي تابلو نقاشي و هشت دفتر شعر است حاصل پويشهاي  فكري و علمي

زده، سعي در كشـف راه سـعادت خـويش داشـت بلكـه در اشـعار        هاي حيات صنعت بسياري از جاذبه

  .هايي فراخواند خود ديگران را هم به راه

ت غرض از نگاه ناب نگـاهي اس ـ . اصلي اشعار مهم سپهري نگاه ناب است) theme(مضمون    
اين نگاه مقدمة ادراكي است كه در لحظة حـال  . داوريها و پيش ه هامجرد از شائبة عادات و تجرب

رسد؛ يعني نگرنده از رسوبهاي فكري و علمي پيشـين، مجـرد    افتد و به توحيد مطلق مي اتفاق مي
 كنـد و  هاي خود تخلي حاصـل مـي   كه از خواستهشود چنان ديع در نگريسته خيره ميب يو با نگاه

كـم نگرنـده در نگـاه خـود محـو مـي شـود و         شود كه كـم  نگاه آن قدر مجرد و نافذ و عميق مي
رسد كه مرحلـة گـذر از    اي مي اين روند به درجه. دشو ي تبديل مينگرنده و نگاه به جوهر واحد

شـوند طـوري كـه     گذرند و در نگريسته فاني مي رسد و نگرنده و نگاه از خود مي نگاه نيز فرا مي
د و بدين ترتيـب بـين اراده و احسـاس و ادراك    شو نگاه و نگريسته، يكي مي يدة نگرنده وسه پد

شـود و در تقويـت ادراك التـذاذي حاصـل      افتد كـه باعـث قـوت ادراك مـي     وحدتي اتفاق مي
شود كه ثمرِ يافتن حقيقتي يا جمالي نوين است؛ جمـالي كـه چشـمان معتـاد بـه نگـاه كهنـه و         مي

 ، منتهـاي هنـر تلقـي     منشأ اصيل و بي ، بدين ترتيب جمال هستي. استجزموروثي از درك آن عا
گـامي بـه جمـال مطلـق     ، شود و انسان هنرمند در هـر نگـاه نـاب     گاه دامنة هنر نامحدود مي و آن
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اي كه در جهان، واقعيـت دارد، اعـم از خُـرد و     چون در نگاه سپهري هر پديده ؛شود نزديكتر مي
  .مثال دارد لق است و نشاني از صانع بياي از جمال مط كلان جلوه

اش را بــه آنِ اســپينوزا  بينــي در ايــن مضــمون نگــاه ســپهري را بــه توحيــد نظــري ارســطو و جهــان  
)Spinoza (جهان تجلي ذات صانع مطلق و صورت مطلق است، ناچار بايد «: بينيم كه نزديك مي

بايـد كـل مصـاديق تجلـي هسـتي را       پس براي يـافتن كمـال،  . »عاليترين درجة كمال را داشته باشد
       غبـار  رعـالم امكـان هست،شـناخت نـه چنانكـه درعـالم واقـع ازپشـت پـردة عـادات و زير          دكهچنان
  . شود هاي كهنه و نااصيل ديده مي نگاه

نقـص ديـدن    بـي (فـداران اصـالت خيـر     بيني فلسفي در جرگـة طـر   با اين اوصاف او را در جهان   
تأويل ( 4، مهمترين اشعار او را جزو مصاديق نظرية وظيفة فرانمايي هنرو در نگاه هنري3)آفرينش

  .بينيم مي) ها هنري پديده
تواند از اعتنا به مسائل زندگي انسان معاصر و از تعهد اجتماعي،  ترتيب شعر سپهري نمي بدين   

ما شيوة شناخت ا او دردها را مي. كند، خالي باشد آن گونه كه رسالت عارف هنرمند ايجاب مي

شاعران معاصر وي مسائل را در الفاظ شاعرانه بيان . هم عصرش متفاوت است شاعرانبيان او با  

به بيـان درمانهـا     اند اما سپهري به جاي بيان دردها و چه بسا از ذكر درمانها چشم پوشيده   كرده

ملاحظـة ايـن    در قالب الگوهاي رفتاري توجه و بسنده كرده است و خوانندة بصير از مشاهده و

به نوع درد پـي ببـرد و     تواند در نگاه به عكس معادله هاي حل معضلات بشر، مي درمانها و راه

توان ادعا كرد كـه سـپهري گـامي جلـوتر از ديگـر معاصـران خـويش         با پذيرش اين فرضيه مي

كنـد، عملـي و    هايي كه او براي حل مشـكلات اجتمـاعي بشـر پيشـنهاد مـي      برخي از راه. است

. سـت ا و برخي صرفاً از بعضي رؤياهاي هنرمندانه و وارستگي والاي شـاعر برخاسـته   ستا نممغت

  .اخلاقي دارد و هم فوايد هنري -شناخت شعر و انديشة سپهري هم منافع اجتماعي

  )Literature revieبازنگري منابع و اطلاعات موجود  (پيشينة تحقيق  

تا  امروز موضوع برخي نقد و نظرها بوده ) 1330(ش شعر سپهري از ايام نشر نخستين دفتر شعر   
غالب ارباب نظر در شعر او به ميزان تعهد اجتماعي و عنايت او بـه حيـات اجتمـاعي مـردم     . است

بدين لحاظ ناقدانِ شـعرِ او  . اند اند اما برخي هم به موضوعات ديگري توجه كرده  توجه نشان داده
  : توان در سه گروه كلي جاي داد را مي
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در شـعر او تعهـد     بينـيم  گروهي كه در ميان آنان شاعراني چون شـاملو و اخـوان ثالـث را مـي        
ــعرش را     ــان ش ــام و زب ــان او را نابهنگ ــده، عرف ــاعي ندي ــه  « اجتم ــه و زنان ــاعر » نازكان و او را ش

كنند كه در دنياي آشفتة حاضـر، پشـت    خوانند و متهم مي تصويرهاي مجرد و خالي از مفهوم مي
رفـاني پنـاه بـرده و از    به عزلتـي نيمـه ع    اعتنايي به ستمهاي اجتماعي با بي  دردهاي مردم كردهبه 

و   291ص1و  طـلا در مـس، ج   37از مصـاحبت آفتـاب، ص   (  كلـي دور افتـاده اسـت   واقعيات ب
مختاري نظـر ايـن گـروه    ). 73و  باغ تنهايي، ص 97و  159معرفي و شناخت سهراب سپهري، ص

بيني و شيوة انسانگرايي شـاعر تلقـي    حصول نوع جهانراند بلكه آن را م قلم نمي را بدين تندي به
  ).66باغ تنهايي، ص( كند مي
نگرنـد، تعهـد اجتمـاعي و توجـه بـه       گروه دوم كه به شعر سپهري به ديدة اقبـال و ارادت مـي       

شاعر بيان دردها «  مسائل زندگي مردمان عصر را در شعر او از لوني ديگر يافته، باور دارند كه او
سـهراب  (  »در نگاه خويش درماني به ارمغان آورده كه پاسخي است بر چه بايد كرد قرن. نيست

  ). 132و131و  معرفي و شناخت سهراب سپهري، ص 19جاني كه ناشناخته رفت، ص
در ادامة تعارض همين نقد و نظرها ذكـر نظـر دكتـر شـفيعي كـدكني، شـاعر و منتقـد بـزرگ            

كـه در تـاريكترين   بـا اين « :كنـد  و گـروه را تأييـد مـي   نمايد كه نظـر هـر د   مناسبت نمي بي معاصر،
فضاهاي انساني اين قرون سروده شده، شعر سپهري شعري اسـت زلال و روشـن، دور از انـدوه و    

روشن نيست كه تقابل شعر روشـن سـپهري بـا واقعيـات تاريـك،      ). 51باغ تنهايي، ص(» تاريكي
  .بِ آنحسنِ آن است يا عي

شميسا فارغ از اعتنا به تعهد يـا عـدم آن در شـعر سـپهري، يكـي از وجـوه اصـالت شـعر وي و            
كند كه در كانون اين  اهميت او را در عرفان و شاعري ، داشتن دستگاه منسجم فكري قلمداد مي

بـه  (در اين خصـوص سـيدي   ). 13تا11نگاهي به سپهري، ص(نگاه تازه قرار دارد  دستگاه فكري
ــا ــفران، صب ــوري ) 198غ همس ــپهري، ص  (و آش ــهراب س ــناخت س ــي و ش ــا او ) 131معرف را ب

  .يابيم همداستان مي
آراي ارباب نظر در توجه به سلوك باطني سپهري و قرار دادن آن در مركـز نقـد و نظـر، غالبـاً       

اهيم كلي به الفاظ و مف بيشتر در غالب اين موارد و حتي در اشاره به افكار و عوالم او. شبيه همند
سپهري را فـارغ از مصـايب   . اند و عام بسنده كرده و كمتر در پي ارائة جزئيات و مصاديق برآمده
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شـناخت او در  . كنـد  اشعار او حكايت مـي  درونعصر نشان دادن از عدم دقت و عنايت كافي به 
  .   استطلبد و در اين زمينه محل استقصا باقي  تر و عميقتر مي بحثهاي جزئي ، دو زمينة اخير

هـاي ديگـر شـعر او     گروه سوم فارغ از اين رسالت جويي در مورد ترجمة احوال و شرح جنبـه    
اند از جمله پاينده، حاكمي، سرامي، سيدي،  مانند سبك و زبان و قالب و فرم و الفاظ سخن گفته

  .توان نام برد زاده، فتوحي، مرادي، پريدخت سپهري و عابدي را مي شفيعي، ضابطي، غني
ها در اين است كه بر صميميت شعر،  وجه مشترك اين گروه -1:بلافاصله دو نكته را بايد افزود  

توانـد   اين دسته بنـدي نمـي    -2 .اند نگريسته اصالت شاعري و هنر بديع او به ديدة قبول و تحسين 
چون برخي از ناقدان در ضمن موضوع اصلي سخن خود بـه موضـوعات ديگـر    ؛كاملاً مانع باشد 

وي طـي  . در اين مورد تعمدي كه يوسفي به كار بسته موفقتر در آمده است. اند  م تعرض كردهه
بيني سپهري سخني گفتـه كـه در عـين حـال كـه بـه زيـور         مقالة مختصري در باب سبك و جهان

چشـمة روشـن، فصـل    (اختصار آراسته است در بيان حاق مطلب از جامعيـت چيـزي كـم نـدارد     
  ).مربوط به سپهري

  حث و بررسيب. 2
بينـد و ديگـري    جامعـه مـي   درونيكي دردهايي كه سـپهري در  . اين بخش شامل دو بحث است

  .كند درمانهايي كه پيشنهاد مي
  دردها   . 2-1
در شـعر پشـت   . خبـري نيسـت  » خـاك غريـب  «از عشق و مهر و ديگر شرايط انسانيت در ايـن     

اگـر  . سازد تا از ايـن خـاك غريـب بـرود     نالد و قايقي مي از اين درد مي 5)364تا362ص(درياها 
كنند كه حادثـة مهمـي روي داده    بويي از اين معاني والا مانده است، مردم زماني، روي به آن مي

، شـاعر  )نماينـدگان خشـم و شـهوت   (پاسبان و بقال  ، مثلاً پس از حادثة مرگ پدر سپهري ؛باشد
اسـاس و خـالي از منطـق     ها و عواطف بيشوند اما شاعر هيچ يك از اين محبت مي) نمايندة عاطفه(

مرد بقال از من پرسـيد چنـد مـن خربـزه     / پدرم وقتي مرد پاسبانها همه شاعر بودند : را باور ندارد
در ايـن عصـر تخلـّيِ زنـدگي     ). 274ص(من از او پرسيدم دل خوش سـيري چنـد؟   / خواهي؟ مي

و سـرو، مسـلماً دلهـاي    مردم از موجبات سعادت، روييدن سيمان و آهن و سـنگ بـه جـاي گـل     
  . كند شدگان راه سعادت را خشنود مي سنگي را و سقف خالي  از كفتر اتوبوسها گم

هاي به ظاهر ناچيز طبيعي نيز شور و نشاط ندارند و از قدرت جذب  انسانها حتي به اندازة پديده  
بـه تبـع آن از   چون از اسرار طبيعـت و   ؛خبرند و اعطاي نشاط و طراوتي كه لازمِ حيات است، بي

كليت حيات و چيستي زيست و قهراً از فلسفة وجود و حيات فيزيولوژيكي و اجتمـاعي خـويش   
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خبرند كه به مثلَْ دو جاي پا در دل بياباني ببيني كه نـداني از كجـا آمـده اسـت و بـه       همان قدر با
تنهـا دو جاپـا   / ؟رفـت  به كجا مي/ از كجا آمده بود؟/ دو جاپا بر شنهاي بيابان ديدم: رود كجا مي
فروش فرقي ندارد ودرخـت يـاس بـا     فروش با سيمان مثلاً گل؛)384و 122و121ص(شد  ديده مي

سـقف  . / رويش هندسي سيمان، آهن، سـنگ / شهر پيدا بود : ميلة آهني براي شاعر يكسان است
در ميـان دو درخـت گـل يـاس     ./ كرد حـراج  فروشي گلهايش را مي گل/ كفتر صدها اتوبوس بي

  ). 280ص(بست  ي تابي ميشاعر
خشم و شهوت چنان چشمان را كور و دلها را خالي از نـور و عـاري از بصـيرت و عاطفـه كـرده        

سـتيزي در دل غالـب كسـاني كـه اژدهـاي       انـدوزي و همنـوع   است كه به جاي فضايل انساني، مـال 
هـايي   پلـه «جاي  تواند به كه آدمي ميايننفسشان حرارت و امكان يافته ، جا خوش كرده است حال 

و قـايق سـفر را    ) 280و279ص (بالا رود » هاي سكوي تجلي پله«رود از  مي» خانة شهوت كه به گل
پريـان دور   -از تور و دل را از آروزي مرواريد و بصـيرت را  از فسـون گيسـوهاي درخشـان دريـا     

  ). 363ص( كند اما چنين نمي 6بدارد،
چـه بسـا   . ر ابراز عواطف خـود نيـز اسـير ريـا و تظاهرنـد     آدميان حتي د. ريا دلها را آلوده است   

فريـب را  : ... حلقة زيسـت بـه گـردن بيفكننـد نـه بـراي هـدفي والا بلكـه بـراي يـافتن صـورتك           
  ).176ص ( اي، نه زيست را ناشناسي را زيستهاي، نه لبخند را،  خنديده

نـد كـه گويـا چشـم و     نگر خاصـيت مـي   مردم عصر، جهان را چنان به چشم معتاد به عادات بـي    
شـاعرِ ايـن مـردم در    . بصيرتي ندارند و بايد از قوة سامعه بـه سـخنان گذشـتگان گـوش فرادهنـد     

انگـارد نـه گلـي     سنگوارة رسوم ادبي متحجر است و به ديدة اسلاف خويش سوسن را انسان مـي 
ه نو و نگابه علت دوري از  كشد ن كه علَمِ فقاهت بر دوش ميآ. كه طالب نگاه و نام ديگر است

گين علـمِ  پاسخ حيـران و سـرگردان اسـت، عـالم بـار سـن       در بيابان پرسشهاي بي عاشقانه به هستي
معنـي،   واعظ از وظايف خويش غافـل اسـت و عـارف جـز الفـاظ بـي      كشد ؛ معني بر دوش مي بي

سر بالين فقيهي نوميـد  / شما: گفت شاعري ديدم هنگام خطاب به گل سوسن مي: داند چيزي نمي
/ الاشتري ديدم بارش سـبد خـالي پنـد و امث ـ   / قاطري ديدم بارش انشا/ اي ديدم لبريز سؤال هكوز

من كه از بـازترين پنجـره بـا مـردم ايـن ناحيـه صـحبت        ). 278ص( عارفي ديدم بارش تنناها ياهو
هـيچ كـس   / كسـي از ديـدن يـك باغچـه مجـذوب نشـد      / ...حرفي از جنس زمان نشنيدم/ كردم

  ). 392(زرعه جدي نگرفت اي را سر يك م زاغچه
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شود كه بدايع و اسباب معرفت را انكار  گرفتاري در بند مواريث كهن و غالباً ظاهري باعث مي   
سر هـر  :  از خشم و خشونتها دريغ نكنند  انگيز خود كنند و در مقام دفاع از عادات و سننِ غفلت 

  ).376و 375 ص... (ابر انكار به دوش آوردند./  كوهي رسولي ديدند
شـكيب   هنوز شيهة اسبان بـي : قرن حاضر را عصر سيطرة خشونتها و جاهليتها نيز بايد تلقي كرد   

بـا  آيـد كـه    هر كس درصدد برمي). 323-422ص... (شود از خلوت مزارع ينجه بلند مي/ مغولها 
مـن از حاصـل ضـرب ترديـد و كبريـت      : ترسـد  از اين آتش مي معاني والاي انسانيت تنفس كند

  ).397و 396ص...( رسمت مي
 ، سـوار  تـوان بـا چنـد كـودك نـي      كه مي ستا همتها چنان كوتاه و آمال واهي چنان بلند گشته    

چـون از آن اسـتقامتهاي    ؛جشـني را رونـق داد   ، شهري را فتح كرد و با دو سه عروسك و لعبـت 
هـا   هاي سينه دهصبورانه كه دافع خشم و شهوت باشد و از آن نشيدهاي نغز اساطيري كه از آتشك

فـتح يـك شـهر بـه دسـت      / فتح يك باغ به دست يـك سـار  : آمدند، هيچ خبري نيست بيرون مي
   ).284و283ص(  فتح يك عيد به دست دو عروسك يك توپ/ سوار چوبي چهار اسب سه
زيستي اجتماعي به معني اتحـاد و همـدلي و    آدميان در خلوت غم و اندوه خويش تنهايند و هم   

). 14ص. رك... (ام كس خبر كي يابـد از ويرانـه  ./ خيزد ز خلوتگاه من دود مي: تهمدردي نيس
گذرد كه حيوان و انسان در آتـش سـختي و    زندگي چنان سخت مي ، در اين تنهايي و گرفتاري

مـرد  / اسـب در حسـرت خوابيـدن گـاريچي    / چرخ گاري در حسرت واماندن اسـب : اند شكنجه
  ).281ص(گاريچي در حسرت مرگ 

شـعرِ  . معنـاي زنـدگي اسـت    سرانجام در چرخـة بـي   اين همه موجبات اندوه، دوندگي بي حاصل
اي بر فوت عزيزي است، خالي از هر گونه اميد و  كه گويا مرثيه مرگ رنگدر كتاب  خراب
      اسـت » رنـگ خيـال بـر رخ تصـوير خـواب     «اي اسـت كـه در اصـل     اساس بودن زنـدگي  مبلِّغ بي

  .راه نجاتي لازم است، و سختيهاي اين زندگي  براي گرفتاريها). 34ص (
در مقابل اينها هنوز هستند كساني كه طراوت و عاطفه و نور و شكوفايي و معرفـت و بصـيرتي      

آورند كه از جمادات تا ذهنيات و نفسـانيات اثيـري، هـيچ چيـز از محـدودة ديـد و        به ارمغان مي
پهري كه از اين همه نامراديهـا بـه رنـج    جان والاي س). 276ص. رك( 7 شناخت آن خارج نيست

واقعيتهـاي  « بـرخلاف نظـر آن كـه گفتـه     . آمده، ناچار به سوي يافتن درمانهـا روي آورده اسـت  
خواهد از فضاي اجتماعي جدا شـود و   آشوبد و او مي زده را بر مي سرسخت جامعه، شاعر خواب

شاعر به درون خويش راه  ،)26معرفي و شناخت سهراب سپهري، ص(  »به درون خويش راه برد
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نـام عـالم، درمانهـايي را     برد بلكه از نقاط دور و نزديك جهـان و از فرهنگهـاي شـهره و بـي     نمي
نمايـد   شاعر چنان وامـي . زدة پوك مردمان به ارمغان آورد جويد كه آرامشي به زندگي شتاب مي

را و بـدين سـراب   س ـ خبرهـا دارد و بـدين مكـان وحشـت    » آن سـوي بيابانهـا   « كه از ديـار خـرم   
/ يادگارش در آغـاز سـفر همـراهم بـود    / ديار من آن سوي بيابانهاست: نما گام نهاده است خواب

  ).99ص... (از وحشت غبار شد/ هنگامي كه چشمش بر نخستين پردة بنفش نيمروز افتاد
  درمانها. 2-2
هـايي را   تـار اعمـال و رف  ، هـاي نزديكـي بـه سـعادت     سپهري براي رسيدن به مدارج ترقـي و راه  

جا به اختصار تمام و به ترتيب منطقي به تبيين و تأويل اين آرا و پيشـنهادها  در اين .كند پيشنهاد مي
  :پردازيم مي

  نگاه ناب بايد داشت.  2-2-1      

، انسان امروز مخلوطي است  از خصايصي كه طي قرنهـا  يونگشناس معروف، از ديدگاه روان   
داوريها ، عادات منسوخ  در وجود او اعتقادات علمي با پيش. است از تحول رواني تحصيل كرده

به نظر سپهري ). 147باغ تنهايي، ص(زنند  پهلو به پهلو مي ، فكري و عاطفي، سوء تعبيرها و جهل
به هستي، عـلاوه بـر ايجـاد     نما روثي و آميخته به غفلت دانشداوريهاي رسمي و نگاه مو نيز پيش

از روزي كه بشر خلعـت وجـود پوشـيده، زنـدگي ماننـد      . اشناخته داشته اندغفلتها طبيعت را نيز ن
خبـر اسـت و اگـر     حقيقت آن بـي مرغي معماگونه بر سر شاخ بيد هستي نشسته است اما آدمي از 

شود بلكه در و ديـوار كيهـان انگشـت     اسرار خود را افشا كند، نه تنها آدمي مدهوش مي زندگي
گرچه / ...مرغي بنشسته كو به رنگ معماست/ روي شاخة اين بيد ست ديرزماني: ماند به دهان مي

روزي اگـر بشـكند   / مانده بر ايـن پـرده ليـك صـورت خـاموش     / درونش هميشه پر ز هياهوست
  ). 22تا20ص... (رود از هوش بام و در اين سراي مي/ سكوت پر از حرف

نگـاه نـاب و لازم آن يعنـي     هـاي  هر انساني بايد از طريق نگاه ناب به معرفت برسد و سرچشمه   
ذهن بـالغ  . كند سپهري مكرر ما را دعوت به تازه كردن نگاه مي .معرفت در طبيعت موجود است

كه توانايي ديدار حقيقت را در تماشاي عميـق يـك درخـت نـارون دارد، چـرا از نگـاه كهنـه و        
بلاغـت تصـوير،    و  9سهراب جاني كه ناشـناخته رفـت، ص  (موروثي به راه پيچيدة نامعلوم برود 

... وقتـي / گيـرد  من به اندازة يك ابر دلم مي/ ...هيچ چشمي عاشقانه به زمين خيره نشد): 381ص
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 391ص (  خوانـد  فقه مـي / ترين نارون روي زمين پاي كمياب/ دختر بالغ همسايه/ بينم حوري مي
  .اين نگاه فوايد مغتنمي دارد ؛)392و

لي اسـت و در اشـعار او شـواهد فراوانـي دارد، بـدين      فوايد نگاه ناب را كه هر يك بحث مفص   
اصـالت بخشـيدن بـه هنـر و لـذت       ،خلق الفاظ نو و تصاوير بصـري : توان استنباط كرد تفصيل مي

  . دادن ماهيت ناب واقعيات نشان  و نويد دادن افقهاي روشن ، حاصل از آن
  ترك عادات و يافتن حقايق را ضرور بايد دانست. 2-2-2

» درد شناخت جهان و رسيدن به كنه حقيقـت و بـه راز و رمـز جاودانـة هسـتي اسـت        درد او«    
از رسيدن به كنه حقيقت و شناخت هستي، گاهي تعبير به عشـق كـرده،   ). 10سهرابي ديگر، ص(

انسـان  . باشد، هيچ يك از كارهاي او مفيد نخواهـد بـود  تهي گويند اگر هستي آدمي از عشق  مي
با عشق آدمي هرگز اسير تضاد و تناقض نخواهـد بـود و در آن صـورت    .  است دور از عشق مرده

عشق يا شناختن حقايق هسـتي،  ). 69و  7عشق و تنهايي، ص(عشق عصاره و جوهر فضيلت است 
مثلاً نارون كه در نظر سپهري مظهر جمال است، شـاخة خـود را    ؛هاي موروثي تضاد دارد با نگاه

مي و هيبـت زشـت منسـوب و مشـهور اسـت، رايگـان       كه در قضاوتهاي كهـن بـه شـو    ، به كلاغ
بخشد نارون  رايگان مي: بخشد و رفتار نارون تنها در محكمة عشق قابل ستايش و توجيه است مي

  ).288ص... (شاخة خود را به كلاغ
. الامكـان كامـل هسـتي، نگـاه نـاب لازم اسـت       براي رسيدن به عشق، يعني براي شناخت حتـي    

كـه تمـام ذرات عـالم را بـه     ؛ چنانجامع بر مبناي توحيد نظري است ينگاه مستلزم اين نگاه ناب،
در : اي جـاي نـدارد   در اين نگاه نو، هيچ نوع كهنه. سوي مقصدي معين و غايتي واحد پويان بيند

لبريـز  / لبهـاي جويبـار  / شويد غبار نيل ز بال و پـر سـپيد  / گاه از خواب قويي پريده بي/ دوردست
ص ... (گشايد چشـم تـر سـپيد    مرداب مي/ همپاي رقص نازك نيزار/ ...پيدموج زمزمه در بستر س

آب مثل نگاهي بـه  / شنيد حرفهاي اساطيري آب را مي/ كرد ريگزار عفيف گوش مي: و) 18و17
ايـن صـور   ). 454( در كلام فضـا كشـف خواهـد شـد    / كي انسان مثل آواز ايثار/ ... ابعاد ادراك

  .تراود نو مي خيال بديع و زبان متناسب از نگاه
داننـد كـه بهتـرين چيـز      مردم بالادست، مقربان بارگاه عشق به حكم خصلت ريزبيني كه دارند، مـي    

 اي در قفـس اسـت   واژه/ و بـه پـرواز كبـوتر از ذهـن    / و بـه آغـاز كـلام   / به تماشا سوگند: تماشا است

د كـه در لمحـة ديگـر    سـازن  اين مردم از نگاه ناب در هر لمحه كاخي بلند و بـا شـكوه مـي   ). 373ص(
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روح مـن  : نيست و اين به معني دعوت آدميان به نگرشي تازه به طبيعت و يافتن جهات تازة اشيا اسـت 

هـا را   واژه./ چشمها را بايد شست، جور ديگـر بايـد ديـد   )...287ص (  در جهت تازة اشيا جاري است

  ).292و291( است» اكنون«آبتني كردن در حوضچة   زندگي/...بايد شست

  تنها غمِ عشق را ملتزم بايد بود. 2-2-3      

جا مفهوم عشق با مفهوم آن در مبحث پيشين، متفاوت و به معني غايت طلب اسـت؛ طلـبِ   در اين   
انسـان مطلـوب سـپهري بايـد بـا رفـع       . زنـد  كه همواره آدمي را صـدا مـي   يرسيدن به  كشش مبهم

چرا گرفته دلت مثل آنكـه  : ل طلب عشق باشدكه سد راه عشقند، پيوسته در حا، هاي دنيوي  جاذبه
و غـم اشـارة محـوي بـه رد     / ...عاشـق / دچـار يعنـي  / دچارآن رگ نهـان رنگهـا هسـتي؟   / ...تنهايي

 هاسـت  و عشـق صـداي فاصـله   / سفر به روشني اهتزاز خلوت اشياست/ و عشق/ ...وحدت اشياست
نردبـان  « و بشـنود   را) 286ص(» صداي پـاك پوسـت انـداختن مـبهم عشـق     «يعني ؛)308و307ص(

در همـين مرحلـه اسـت كـه     . تا در راه ترقي آدميان وسـيلة خيـر واقـع شـود    ) 277ص(  باشد» عشق
آيـد و از   آورد و بـه پـرواز درمـي    انسـان بـال درمـي    ، گردد كه در آن به دنبال حالاتي مي«سپهري 

طلا (  »شائبه است خدشه و بي كند كه در آن همه چيز ملايم و پاك و بي فضايي اثيري استنشاق مي
شايد از توجه به اين بخش از انديشة سپهري اسـت كـه عرفـان وي را ادامـة     ). 283ص1در مس، ج

عرفان مشايخ خراسان و آراي او را مانند آراي بزرگاني از قبيـل ابوسـعيد ابـوالخير و مولانـا، مبلـغ      
انـد سـخن    تـه و گف) 20نگـاهي بـه سـپهري، ص   (  عشق و جنبش و زندگي و شادي و سـكر دانسـته  

 اي بديع و درخور زمانه اسـت  سپهري برخاسته از فطرت لاتيغير آدمي و چون سخن مولانا در جامه
  ). 7سهراب جاني كه ناشناخته رفت، ص( 8

  حركت و باور به نزديكي مقصد را ملتزم بايد بود.  2-2-4

: و كمـال اسـت  يكي از بنيانهاي فكري سپهري لزوم حركت به سوي معرفت و رسيدن به حقيقت   
/ پلكهـا را بتكـان كفـش بـه پـا كـن و بيـا       / ...زنـد از دور قـدمهاي تـرا     گوش كن جـاده صـدا مـي   

سـت كـه از حادثـة     بهترين چيز رسـيدن بـه نگـاهي   :/ پارسايي است در آنجا كه ترا خواهد گفت...
چون انسـان  ؛نيست بلكه ضرورت است مطلوب ، اين حركت براي انسان ). 372ص(عشق تر است 

رسـد، احسـاس    گذارد و روز عمـرش بـه شـام مـي     كه فراز و نشيب جهان را پشت سر ميايناز  پس
خانـة  : گـردد  اي، ناچار در پي خانة دوست مـي  كند و چون از كاروان مانده ميتنهايي و درماندگي 

  ).   358ص ( پرسيد سوار بود كه 9در فلق/ دوست كجاست
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هميشـه  / نه، وصل ممكن نيسـت : خيزد ل برنمياي كه هرگز از كوي وصا با وجود پذيرش فاصله
تـوان بـا    خداي سپهري بسيار نزديـك و مهربـان اسـت و همـواره مـي     ) 308ص(  اي هست فاصله

هـا و واقعيـات سـاده و قابـل دسـترس       وصف اشاره به نزديك به او اشاره كـرد و او را در پديـده  
پـس  ). 272ص(ن كاج بلنـد  ها، پاي آ بو لاي آن شب/ و خدايي كه در اين نزديكي است: جست

  .از حركت نبايد هراسيد
  
  آرامش را در تخلي از خود بايد جست -2-2-5

و فراق دوست و نيافتن مـراد دل، همـه    10»ديدار يار نامتناسب«كريشنا مورتي زادن و بيماري و    
، نگـاهي بـه سـپهري   (جويـد   همة خواستها مي خواند و درمان همه را در نابودي را اسباب رنج مي

مـرا تنهـا   : كند مادر ديگر رنجها است و هستي را تلخ مي بودناما به نظر سپهري ) 165و164ص
آنچـه حاصـل    پيامـدهاي براي رهايي از اين رنـج و  ). 84ص(مرا با رنج بودن تنها گذار / ...گذار

  :كند نهاد مي هاي ديگري پيش بستگيهاي دنيوي و خواهشهاي مادي است، راه
  ايد آرامش را در اصالت خود بجويدآدمي ب. الف-2-2-5  

ذات و صفات انسان . گيرد دو رنگي و تظاهر، ذات و صفات و در نتيجه آسايش انسان را از او مي   

پس انسان بايـد  . اين است كه چون شبنم الگوي طراوت و نشاط و چون برگ، زنده به تازگي باشد

وده يا هست، بگيرد و به جـادوي تـازگي   سراغ هر نوع نشاط و طراوت را در هر زمان و مكاني كه ب

ممكن است در راه بازيابي خويشـتن  . دل دارد كه منشأ آن در ارادة انسان است، خود را خرم و زنده

. آسايش در استقبال همين خطرها است. و ترك هر چه به دروغ جاي آن نشسته است، خطرها باشد

شوريها گريخـت و بـا    درديها و بي راه نهاد، از بي نبايد تن به اضطرابها سپرد بلكه بايد مردانه گام در

روشن  بياييد از سايه/ ها پژمرد در هواي دوگانگي تازگي چهره: شور و درد زيست تا به درمان رسيد

سـوها بنگـريم، در بـه نـوازش خطـر       نآاز روزن /...يـيم آبر لب شبنم بايستيم، در برگ فـرود / برويم

و نلرزيم، پا در لجـن  / ...ست، بركنيم شوري كنار ما ريشة بي.../ خودروي دلهره پرپر كنيم/ بگشاييم

  ).174تا172ص(  رامش ما ماييمآبان  بر خود خيمه زنيم، سايه/ ...ييمآنهيم، مرداب را به تپش در

بـا عواطـف و سـادگي كودكانــه      ضـمن پرهيـز از ميـل و جهـل    . ب-2-2-5    

                                                                                                               توان از رنج رست مي
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پنداريم در اين عالم خاكي چيزي بـراي   مي. اندازند ميل و اشتياق همواره ما را به كام محنت مي  

اين خطا در فهم ذات هستي، علت رنجهايي اسـت كـه زنـدگي مـا را تلـخ      . برآوردن اميال هست

ناداني و اميـال واهـي دو جنبـة نظـري و عملـي يـك       . ناداني علت اصلي بروز اميال است. دنك مي

ايـن  . رسـد  گاه كه معرفت حاصل شود، ميل و اشتياق فرو نشيند و رنج به پايـان   آن ست؛ا واقعيت

خـاموش شـدن از شـهوات و جهـل     «يعني  ؛نامند مي) Nirvana( نيرواناحالت را در سنسكريت 

فرهنـگ تـاريخ   (رسـيد   توان به حقيقت و معرفـت و سـعادت راسـتين     مي ر نيرواناد. »خودخواهانه

  ). 43و  مجموعه مقالات همايش جهاني ملا صدرا، 87ص1ها، ج انديشه

به نظر سپهري سعادت آدمي در اين است كه زير درخت باطراوت دانش بنشيند، نه دانشـي كـه     
بـرد بلكـه دانشـي     ناپذيرتر مي ي بلندتر و سيريخواهشها سويبا افزودن بر قدرت آدمي، او را به 

شود و سرچشـمة اصـلي آن    هاي باطراوت طبيعت حاصل مي كه از گره خوردن احساس با پديده
رهانـد   زدايد و حبس را از قفسها مـي  علاوه بر احساس پاك، نگاهي است كه نقش را از آينه مي

نوين، دانشـي نـوين و بـا طـراوت ايجـاد      اي  و آزاد و رها از عادات و مواريث در هر دم در جامه
باغ ما جـاي  / باغ ما در طرف ساية دانايي بود: كند و حاصل آن آسايش دل در باغ سعادت است

باغ مـا شـايد قوسـي از    / ينه بودآباغ ما نقطة برخورد نگاه و قفس و / گره خوردن احساس و گياه
كه اگر در / ابي لب درگاه شماستفتآ، من به آنان گفتم )276و275ص...(دايرة سبز سعادت بود

كـه رسـولان همـه از    / سـت  در كف دست زمين گوهر ناپيـدايي / ...تابد بگشاييد به رفتار شما مي
هر كـه در حافظـة   / ...ها را به چرا گاه رسالت ببريد لحظه/ پي گوهر باشيد/ ن خيره شدندآتابش 

/ ركه با مرغ هوا دوست شوده/ چوب ببيند باغي، صورتش در وزش بيشة شور ابدي خواهد ماند
  ).375و 374... (رامترين خواب جهان خواهد بودآخوابش 

به تقويت عواطف و احساسـات    براي وصول به سعادت  انسان حتي پس از طي مدارج دانشوري   
و سادگي كودكانه نياز دارد چون اگر دانش با عواطف پاك همـراه باشـد، خـواهش را كوتـاهتر و     

در شعر او مردم بالادست ،مقربـان  . كاهد كند و اين از رنج آدمي مي را بيشتر مي انديشي مهر و نيك
مـردم بالادسـت چـه     :انديشـي را بـيش از ديگـر خصـال دارنـد      بارگاه عشق، خصال مهرباني و نيك

داننـد كـه شـقايق چـه      مـردمش مـي  / ... گمان پاي چپرهاشـان جاپـاي خداسـت    بي/ ...صفايي دارند
در ). 347و346ص(  شـكفد، اهـل ده باخبرنـد    اي مـي  غنچه/ ست بيآبي، آا نجآگمان  بي/ ست گلي

  .اين مورد شعر مسافر يكي از اشعار تمثيلي و قابل اعتنا است
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توانيم تفسير معني  اند اما اگر در جزئيات آن دقيق شويم، مي از اين شعر تفاسيري به دست داده   
: هاي تمثيلي وجـود دارد  ين شعر دو گروه نشانهدر ا.  شناختي نزديكتر به غرض شاعر، ارائه كنيم

هاي ساختاري كه به تصويرسازي و فضاپردازي شعر مربوط است مانند سوار، رهگـذر،   اول نشانه
شاعر با اين واژگان محـيط و فضـاي شـعر    . سپيدار، كوچه باغ، گل، فواره، كودك، كاخ و خانه

هـايي كـه بـه     واقع شده است؛ دوم نشانهسازد كه در مكاني سرسبز، آرام، جذاب و خلوت  را مي
مانند دوست، فلق، عشق، بلـوغ، دو قـدم، اسـاطير     ؛ژرف ساخت و معناي تمثيلي شعر تعلق دارند

  ...زمين، كودك و 
فلق، آخر عمر؛ عشق، كمال معرفت؛ : توان معادلهاي تمثيلي اين واژگان را چنين تعبير كرد مي   

س؛ اساطير زمين، عقـل؛ كـودك، عواطـف پـاك و نگـاه      بلوغ، دانشوري؛ دو قدم، عقل و احسا
كـه در شـعر بعـدي،     همـان گونـه  (توان به كمال حقيقـت نزديـك شـد،     ناب و تازه كه با آن مي

و بالاخره بالغي كه بـه ايـام كـودكي    ) .اي در لحظه از كودكي به هيچستان تعبير شده است واحه
دانش و حكمت بـه فنـا رسـيده و بـدين      است كه در مراحل پسين كامليگردد، تعبيري از  بازمي

بـدون   -پس با عواطـف و احساسـات پـاك كودكانـه      .دست يافته است) عشق(= معرفت كامل 
. توان مستقيم بـه دوسـت رسـيد    مي -اينكه طي كردن راه پر پيچ و خم دانش و تجربه لازم باشد 

ت در عواطـف  چون دوست در همه جا و همه چيز و همه كس تجلي دارد و يـافتن تجلـي دوس ـ  
زيرا دوست در خـون عواطـف پـاك     ؛يك فيلسوف نزدپاك كودكانه آسانتر است از يافتن آن 

كـه   آن. كودكانه جاري است و دسترسـي بـه  ايـن عواطـف و عشـق در كـودك آسـانتر اسـت        
 ،داوريهـا دارد  و پـيش  ه هـا كـاو، پرسشـگر و خـالي از تجرب ـ   ذهـن كنج «عواطف كودكانـه دارد  

ا ببيند و تجربه كند و بداند و در برخوردهاي خويش همه چيز برايش تـازه  خواهد همه چيز ر مي
آموزد ولي پيران دربارة هر چيزي كه با  بدان جهت بيشتر از پيران و پختگان مي. سابقه است و بي

داوريهايي دارند و بـدان جهـت    كنند، سوابق ذهني و تجربيات و به دنبال آن پيش آن برخورد مي
آموزنـد و بيشـتر    ها برخـورد كننـد و درنتيجـه كمتـر مـي      توانند با پديده سشگر نميبا نگاه نو و پر

شهر مـن گـم   : پس بايد احساس اصيل را پرورش داد). 34عشق و تنهايي، ص(» كنند قضاوت مي
من در اين خانه بـه گمنـامي نمنـاك علـف     / ام اي در طرف ديگر شب ساخته خانه/ ... شده است

/ ... و صـداي سـرفة روشـني از پشـت درخـت     / ... شـنوم  چـه را مـي  من صداي نفس باغ/ نزديكم
/ ... روح مـن كمسـال اسـت   / ... غـاز زمـين نـزديكم   آمـن بـه   / ... چكچك چلچله از سقف بهار

با رشد اين گونه احساسات اسـت  ). 288-286ص... (شمارد جرها را ميآهاي باران را، درز  قطره
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  »شبتاب ندارد خبـر از بيـنش بـاغ   «يم گفت كه و نخواه» شب چيز بدي است«: كه نخواهيم گفت
بـال و پـري دارد بـا    ] ... چـون [زندگي رسم خوشـايندي اسـت   « : بلكه خواهيم گفت) 293ص (

  ).290و289ص (» پرشي دارد اندازة عشق ] و[وسعت مرگ 
  هاي الهام را در طبيعت بايد جست نيرو، آرامش و سرچشمه. 2-2-6  

يكي از اين لحاظ كه انساني است دل آزرده از : گاه پيوند داردسپهري با طبيعت از دو نظر   
 ؛عصر معراج پولاد و رويش هندسي سيمان و آهن در شهرها و تمدن عاري از عشق و معنويت

چشمة (ناگزير به طبيعت روي آورده است تا فرصت سبز حيات را در دامن آن درك كند
شعور  از اين رو مظاهر صنع را ذي. ي داردهايش رنگ عرفان كه انديشهديگر اين. )558روشن، ص

/ ... خروشد رود مي/ كوه خاموش است: ... بيند انگارد و خود را با آنها پيوسته و يگانه مي مي
رود رو  مي/ قصة رنگي روز/ رامآگيرد  دشت مي/ يدآ تيرگي مي/ ... سنگ با سنگ گرفته پيوند

نها آكند كه از شعور  اي كاري مي ههر پديد روزگرفته تا  سنگاز ). 29- 27ص( به تمام
به نظر او اگر انسان بتواند دل را بيشتر تابع عواطف و احساسات كند تا عقل و در .كند حكايت مي

تواند همواره  روح اشيا به عالم باطراوت روح و معني و حيات بديهي برسد، مي وراي ظواهر بي
فتوحي، (بفهمد  چيزي مثلاً از حالت سنگ  ؛ببرد خرم و زنده باشد و از مظاهر طبيعت لذت معنوي 

است كه از طرفي طبيعت را چنانكه پس بر آدمي). 396ص( در اجاق شقايق گرم شودو) 73: 1386
و بدانيم اگر كرم نبود، زندگي / ... و نخواهيم مگس از سر انگشت طبيعت بپرد: ... هست، بپذيرد

و اگر مرگ نبود، دست ما در / انون درختخورد به ق و اگر خنج نبود لطمه مي/ چيزي كم داشت
/ بآگردش ماهيها، روشني، من، گل، /: نشينم لب حوض مي) ...294ص... (گشت پي چيزي مي

ديگر مانند  سويو از  11)336... (لاي گلهاي حياط: رستگاري نزذيك/ ...پاكي خوشة زيست
مد و پيامي آروزي خواهم : طبيعت با همگان مهربان باشد و در جبران نقص جامعه سعي جدي كند

زن زيباي / مد گل ياسي به گدا خواهم دادآخواهم / ...در رگها نور خواهم ريخت/ وردآخواهم 
(            ...كور را خواهم گفت چه تماشا دارد باغ/ جذامي را گوشواري ديگر خواهم بخشيد

وشش سيب براي رسيدن ويد كه كگ كند و مي او  از اين بينش خود مصرانه دفاع مي). 340تا338
  ). 37: 1375عابدي، (كمتر از مبارزة ويتناميها براي رهايي نيست 

  عشقِ تجرد و قانون طبيعت را از بودا بياموزيم. 2-2-7

در طـي   دينـي طبـايع  . انگيزتر از سرگذشـت بـودا نيسـت    در تاريخ عقايد و آرا هيچ چيزي عبرت«  
.. .اند ترين سرمشق تقليد كرده ترين و ارزنده مثابة زنده آميز او را به قرون زندگي درويشانه و رياضت
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نه شـرقي، نـه   ( »ذوق فنا و عشق به عزلت و سياحت را صوفيان تا حدي از پيروان بودا آموخته بودند
  ).138 و137ص، غربي، انساني

اي كيهاني، اصل عليت بـر هسـتي حـاكم اسـت و هـيچ گونـه        در آيين بودا كه به منطق ضابطه   
اي واحد به سوي مقصـدي واحـد در    ي و اختلافي در كار نيست و كل جهان چون پيكرهآشفتگ
در اين قوانين ضوابط كيهـاني  . گيرند را مسلم مي) (Dharmasاست، قوانيني به نام درمه تكاپو 

بر روابط انساني احاطه دارد و انسان كه بايـد عضـو باشـعور ايـن مجموعـة بـاروح تلقـي شـود و         
شـود كـه بـه     خواه ناخواه مجبور مـي  ق شناخت رموز هستي به كمال مطلق برسد،تواند از طري مي

پـس  ).  87ص1هـا، ج  فرهنگ تاريخ انديشه(با قوانين كيهان هماهنگ شود  تبعيت از همان اصل
ايـن تفكـر   . اين جهان، قهراً بهترين صورت ممكن خلقت است و چيزي در آن كم و زايد نيست

جاست كه كل رنج و غـم از  اين. دهد بخش به پيروان خود مي شياي آسا آرامشي عرفاني و خلسه
شود، نه پايان حيات بلكه حقيقت  بندد و مرگ كه مصيبتي براي جهانيان تلقي مي عالم رخت مي

كـه  ،بينـي سـپهري    بيني بودايي با جهان اين جهان. شود حيات و منشأ جمال وطراوت محسوب مي
زنـدگي بـال و   / زندگي رسم خوشـايندي اسـت  : ارددار اصالت خيراست، سازگاري كامل دطرف

/ سمان مال من لستآ/ هركجا هستم باشم/ ... پرشي دارد اندازة عشق/ پري دارد با وسعت مرگ
و نگـوييم كـه   / سـت  و نگوييم كه شب چيز بـدي / ...پنجره، فكر، هوا، عشق، زمين مال من است

  ).   296و  290ص... (شبتاب نارد خبر از بينش باغ
) 1340چاپ اول ( شرق اندوهدر كتاب  شورم راام بودا نخستين بار در شعر سپهري در شعر ن   

كننـد در   جا كه قرآن و انجيل و تورات و اوسـتا آرامشـي بـراي شـاعر فـراهم مـي      شود و آن پيدا مي
/ بالش من انجيـل / ن بالاي سرمآقر: ...كند خلسة آرامش شاعر، بودا چون شبحي  رؤيايي جلوه مي

بـار دوم  ). 238-237ص... (بآبودايي در نيلوفر : بينم خواب من تورات و زبرپوشم اوستا، ميبستر 
كه سخن از تجـرد و فنـا و اتحـاد    ،در اين شعر . خورد در همان كتاب به چشم مي bodhiدر شعر 

شود و همه چيز در ذات بودا به فناي توحيـد و توحيـد فنـا و     پيدا مي درمهذوات است، گويا قانون 
برگـي نـه، شـاخي    / ني بود، درها وا شده بودآ: رسد ودا در همه چيز به سريان و جريان و نمود ميب

/ ن خـاموش، خاموشـي گويـا شـده بـود     آمرغان مكان خاموش، اين خـاموش،  / نه، باغ فنا شده بود
مـا   مـن رفتـه، او رفتـه، مـا بـي     / رنگ، پرده مگر گويا شده بود؟ رنگ، نقش ندا كم نقش صدا كم...

  ).240و239ص( هر بودي بودا شده بود/ هر رودي دريا / زيبايي تنها شده بود/ ه بودشد
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  با پندار و كردار نيك به سوي غايتي واحد روان بايد بود. 2-2-8

در جهـانِ  . اين زندگي جاري كه بسـياري را در تنگنـا نهـاده اسـت، مقبـول طبـع سـپهري نيسـت           
و اگر چيزي بـه اسـم شـر و بـدي و تيرگـي و پليـدي       داشتني است  همه چيز زيبا و دوست«سپهري 

وجود دارد، نه ذاتيِ جهانِ او بلكه امري اتفاقي و گذرا است كه به زودي جاي خود را به روشنايي 
سـالي دنبالـة   زنـدگي بزرگ « ). 11سـهرابي ديگـر، ص  (  »و نيكي و زيبايي جادويي خواهـد بخشـيد  

بـاغ  (» وني پذيرفتـه و از كـام فاصـله گرفتـه اسـت     خردسالي است كه به كار دگرگ بازيهاي مطبوع 
زيـرا هـيچ شـري     ؛كرد تبديلپس جهان را نبايد به ميدان نبرد نيروهاي خير و شر) 107تنهايي، ص

بايد آدمي كشمكشهاي كودكانه، حشويات مـزاحم و اختلافـات برخاسـته از    . به حقيقت شر نيست
تـوان بـه زهـر     سـرعت درگـذر انـد، مـي    ب بگذارد زيرا لحظات عمـر را كـه   خشم و شهوت را كنار

ام پـر   لحظـه / ...زند پي در پي زنگ مي/ ساعت گيج زمان در شب عمر: ...آلود يا به شهد لذت غم،
، پس بايد از آنات عمر بهره جست و تمـام آن  )46ص(لوده است آيا به زنگار غمي / شده از لذت

ا كـه گـذرد، خرمـي و نشـاط و بركـت      را با پندار و كردار نيك طي كرد مانند آب روان كه هر ج
كنـد و از نشـاط و طـراوت او     شود و كهنگيها و فرسودگيها را زايـل مـي   آورد و هر دم تازه مي مي

  ).272( دوستاني، بهتر از آب روان/ مادري دارم بهتر از برگ درخت : يابند همگان طراوت مي

  جاودانگي را در شهود دل بايد جست. 2-2-9

د به جاودانگي هستي دست يابد، بايد جوهر مكتوم حقيقت و تجلي حقيقـت  اگر آدمي بخواه   
هر كـه در حافظـة چـوب ببينـد     : / و به آنان گفتم: مطلق را در دل اشيا به بصيرت و شهود دريابد

  ).375ص ( صورتش در وزش بيشة شور ابدي خواهد ماند/ باغي 
هـر چيـزي   . د كسب جاودانگي اسـت انسان، هم محل تجلي جاودانگي حقايق اشيا و هم مستع    

زيـرا  ؛توانـد بـه جـاودانگي برسـد      كه از طريق بصيرت و شهود دل بـه درون آدمـي راه يابـد، مـي    

واقعيات متجلي در عالم ناسوت حبابهاي روي آبند كه طـول هستيشـان بسـتگي بـه طـول ادراك      

حقايق اشيا در ادراك كه علاوه بر اين). 22ص( »آنچه نيايد به دل خيال فريب است«آدمي دارد و 

توانـد نقـش جـاودانگي     رسند، انسان هنرمند نيـز موجـودي اسـت كـه مـي      آدمي به جاودانگي مي

آسـاني  ايـن پيـام را بـه    . خويش را بر صخرة دل زمانه چنان بنگارد كه به هيچ نيرويي زايـل نشـود  

  . توان از شعر نقش در كتاب مرگ رنگ استنباط كرد مي
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   وسيع بايد بود. 2-2-10

ــي     ــورتي م ــد كريشــنا م ــر موجــود    «: گوي ــن آســمانهاي گســترده، ســنگ، گــل، ه معشــوق م
تـوان از طريـق  مسـلكها و     بنـابراين نمـي  . زيرا حقيقت مكان معـين و ثـابتي نـدارد    ؛است...آدمي

شخص بايد حقيقـت را در  . شناسي به حقيقت رسيد مرشدها و دانشهاي فلسفي يا تكنيكهاي روان
تـوان   نمـي . هـاي زنـدگي   طه با خويشتن خود و با مجموعة قضـايا و پديـده  راب. روابط كشف كند

معشوق را درك كرد و شناخت مگر موقعي كه بتوان او را در هر جاندار در هر بـرگ علـف يـا    
  ).31و19و 13 تعاليم كريشنا مورتي،(» 12در هر فرد ديد

» و سـر بـه زيـر و سـخت    وسـيع بـاش و تنهـا    «: سـپارد كـه   سپهري هم نظري شبيه اين دارد و مي  
در عـين گرفتـاري   : توان استنباط كرد از اشعارش، چنين مي غرض او را از وسيع بودن). 319ص(

نردباني كـه از  / ...كرد كودكي را ديدم ماه را بو مي: در تاريكي بايد سخن از آزادي و نور گفت
نـور در  ) ... 277ص( ...كوبيـد  من زني را ديدم نور در هاون مي/ رفت به بام ملكوت ن عشق ميآ

) 336ص ... (ردآ نردبان از سر ديوار بلند صبح را روي زمين مي/ ريزد كاسة مس چه نوازشها مي
هـاي   انتهـا و در جلـوه   اي محدود و متحجـر بلكـه در افقهـاي روشـن و بـي      زندگي را نه در دايره

ي كه بايسـتة تحمـل   شمار بايد جست تا بتوان به لطايف آن رسيد و آن را شيرين يافت نه رنج بي
» تـوان «زنـدگي گـل بـه    / ينـه اسـت  آزنـدگي مجـذور   / ...زندگي رسم خوشـايندي اسـت  : است

در پرتـو نگـاه نـاب و عشـق و     ) 291-289ص... (زمين در ضربان دل ما»  ضرب«زندگي / ابديت
شـنيد و هـر    صـداي ارجعـي   ... اي يا شعاعي  معرفت چنان ذوب بايد شد تا بتوان هر دم از هر ذره

      توانـد تعبيـري از ايـن معنـي باشـد      مـي  نـداي آغـاز  شعر . م سلوكي در پيش پاي خود داشتد
يافـت   از عشقِ وصول به معناي والا جان خود را روشن بايد كرد و ذوقـي بايـد    .)393تا391ص (

يابنـد، صـاحب    مـي  سيب لذت و نشاط   گاه كه عموم از خوردن  مثلاً آن ؛متفاوت با آنِ همگان
سرچشمة لذات معنوي چنين كسي عشق و معرفت است . شود  تماشاي آن محظوظ مي وسعت از

با سبد رفـتم بـه ميـدان،    : جويد شناسي مي آزاري، معرفت و خويشتن و او راه كمال خود را در بي
در طبقها زنـدگي روي كمـال پوسـتها خـواب سـطوح      / خواندند واز ميآها  ميوه/ صبحگاهي بود

بيـنش همشـهريان   / داد اناري رنگ خود را تا زمين پارسايان گسـترش مـي  هر / ... ديد جاودان مي
شـد ميـان ايـن     نهايت را كجا مي هاي بي ميوه/ ...بر محيط رونق نارنجها خط مماسي بود/ افسوس

   .)370و369ص... (انبساطش از كنار اين سبد سر رفت/ امتحان كردم اناري را/ ... سبد جاي داد؟
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بـرخلاف ديگـر خلايـق، حسـي       جبر جامعـه و جبـر سرنوشـت اسـت    چنين كسي گرچه اسير    
بـانگي از دور مـرا   : خوانـد  غريب، چون بانگي از دور، او را به سـوي جسـتن راه رهـايي فـرا مـي     

اگر وسيع نباشد و به هـر علتـي از مسـير خـود     ). 12ص(ليك پاهايم در قير شب است / خواند مي
بـراي او    در راه رسـيدن بـه مقصـد   . واند به مقصد برسـد ت شنود و نه مي بازماند، نه اين صدا را مي

تمـام انسـانها را بنشـاند و  دلهايشـان را       تنها چيز مهم اين است كه آبي بدهد كه بتوانـد تشـنگي  «
پاك و مغزهايشان را اصيل و شريف و نجيب گرداند، ايـن اسـت يـافتن حقيقـت و نيـز اسـتقرار       

سبب  بي). 31تعاليم كريشنا مورتي، ص( »در قلبهايشانآزادي در مغزهايشان و شادماني و انبساط 
  »زبان نمادين سهراب به قصد رويش نگاه همگان به كـار گرفتـه شـده اسـت    «: اند نيست كه گفته

  ).28سهراب جاني كه ناشناخته رفت، ص(
  ستمگران را آگاه بايد كرد. 2-2-11

د و ارج و قـدر مظلومـان را بـه    و سركوب ستمگران، آنان را واقف گردانن دشمنياگر به جاي    
  چـه شـكوهي دارد غـوك   : مـار را خـواهم گفـت   : شـود  ايشان بفهمانند، ريشة سـتم خشـك مـي   

  ).340ص(
  بايد در حال حضور و فناي دايم بود. 2-2-12

ايـن   حضـور  غرض از حـال . به كمال بايد دايم در حال حضور و فنا باشد رسيدنآدمي براي    
مواره در حال پويش و كاوش باشد و هر دم نو شـود و اطـراف   است كه چون رودي خروشان ه

به ديدة توحيد، يك روي زيبا را در تجلي بيند و همـه    ها خود را نو كند و در تمام صور و جلوه
  .را لبيك گويان او شناسد

يعني از طريق فنـا   ؛اين است كه از مقام حضور گامي فراتر نهد و به فنا برسد فناغرض از حال    
بـه وحـدت و فنـا برسـد و ايـن نگريسـته        ؛در نگريسته كه جز حقايق هسـتي نيسـت    نگاه ناب در

رسد و همه را جز يكي و آن يكـي   وقتي اين نگاه به افق اعلا مي. متصف به وصف وحدت است
بيند، كمال انسانيت را در نگاه ناب و منـتج   اند، نمي را جز نور مطلق كه همة بصيرتها در آن خيره

مـن وضـو بـا تـپش     / ...جانمـازم چشـمه مهـرم نـور    / ام يك گل سرخ قبله: يابد ب و فنا ميبه انقلا
حجرالاسود من روشـني باغچـه   / ...در نمازم جريان دارد ماه جريان دارد طيف/ گيرم ها مي پنجره
  .به شمار مي روداين فلسفه و شأن انسانيت و غايت كمال انسان ). 273و272ص... (است
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  ل فهم بايد رسيدبه كما.  2-2-13

كنــد و  گانــه تجربــه مــيدر طــول عمــر خــود از طريــق حــواس پنجآدمــي چيزهــاي زيــادي را    
اين دانشها حتي اگر به مراحل بالاتر هم برسند، التزامـي در  . رسد مي  آموزد و به قدرت دانش مي

اي از  چـه بسـا آدميـاني كـه در شـاخه     . ميان نيست كه آدمي را به معرفت و حكمت لازم برسانند
دانـش  . به شمار مي آيند  يابند اما در ميزان حكمت و مراتب انسانيت، هنوز ناپخته دانش تبحر مي

گفتـار و   بايد به عمقي برسد كه سراسر وجود انسان را به حكمت و نور و عشق مبـدل كنـد و در  
مـن  : كه بصيرت آدمي رخصت هيچ گونه سهو و خطايي را به او ندهدكردار او جاري شود چنان

رفـتم از پلـة مـذهب    / من به ايوان چراغاني دانـش رفـتم  / من به باغ عرفان/ ...به مهماني دنيا رفتم
واژه بايد خـود  / ها را بايد شست واژه/ چشمها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد) 276ص... (بالا

... بچشـيم   روشـني را / ب در يك قدمي اسـت آرختها را بكنيم / ... باد واژه بايد خود باران باشد
گـاه   آن. دهـد   ربايد و آدمي را ارتقا مي اين دانش چون ايواني چراغاني، دل را مي). 293 و292(

. و در ساية آن به تأمـل عميقتـر رسـيد   ) سعادت(توان به آسايش و آرامش  از دانش و معرفت مي
: 1382سـركوهي،  ( »عرفـان تأمـل و آرامـش اسـت     « پهري اند عرفـان س ـ  سبب نيست كه گفته بي

102.(  
   نتيجه. 3

و فراز و فرود حيـات فكـري و اجتمـاعي     مشكلاتسپهري بر احوال مردم روزگار و مسائل و     
خواهد با كشف و  دارد و نه تنها بر اين همه پشت نكرده است بلكه مي آگاهيالامكان  آنان حتي

ها و در عين حال آراسـته بـه   هايي نو، حياتي نو كه مبرا از انواع پستيها و زشتيها و حقارت تبليغ راه
او ايـن دردهـا را در زنـدگي امـروزي     . عشق و نشاط و طـراوت و التـذاذ اسـت بـه ارمغـان آورد     

انسانها حتـي    .خبري نيست» خاك غريب«از عشق و مهر و ديگر شرايط انسانيت در اين  .بيند مي
م و شهوت چشمان را كـور  خش هاي به ظاهر ناچيز طبيعي نيز شور و نشاط ندارند؛ به اندازة پديده

مردم عصر، جهان را به چشم معتـاد   .و دلها را خالي از نور و عاري از بصيرت و عاطفه كرده است
  .بستگيهاي دنيوي شأن انسان را نازل كرده است .نگرند خاصيت مي به عادات بي

ها تنها بـراي انسـان    اين راه. كند هايي را پيشنهاد مي او براي رهايي از اين بستگيها و دردها راه   
اين . باشد آيندههايي در پيش پاي آدمي در اعصار  تواند راه در عصر معراج آهن نيست بلكه مي

پـاي سـعادت آدمـي نهـاده انـد، هماننـديهاي بسـيار          در پيش پيشهايي كه حكماي  ها با راه راه
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رسـيدن بـه معرفـت نگـاه      براي: توان استنباط كرد ها را از اشعار او بدين تفصيل مي اين راه. ددار
تنها غمِ عشـق را ملتـزم بايـد     ناب بايد داشت؛ ترك عادات و يافتن حقايق را ضرور بايد دانست؛

حركت و باور به نزديكي مقصد را جدي بايد گرفت؛ آرامـش را در اصـالت خـويش و در     بود؛
تـوان از   يضمن پرهيز از ميل و جهل با عواطف و سادگي كودكانه م ـتخلي از خود بايد جست؛ 

عشـقِ تجـرد و قـانون     هاي الهام را در طبيعت بايـد جسـت؛   نيرو، آرامش و سرچشمه رنج رست؛
با پندار و كردار نيك به سوي غايتي واحد روان بايد بود؛ جـاودانگي   موخت؛آطبيعت را از بودا 

  .يد رسيدستمگران را آگاه بايد كرد؛ به كمال فهم با وسيع بايد بود؛ را در شهود دل بايد جست؛
  پي نوشت

  ).2 الملك، : قرآن( خلقََ الموت و الحيات ليبلوُكُم ايكمُ احَسنُ عملاً  -1
  ).56قرآن، الذاريات،( ما خَلَقت الجنَّ و الانس الّا ليعبدونِ  -2
  ).119و118ها، ص ياد داشتها و انديشه. (در مورد اصالت خير رك -3
فقط به بازنمايي و انعكاس آنات خود و موضوعات مورد توجه  سپهري در اشعار خود گاهي -4

مثلاً شعر  ؛اگرچه اين شيوه در اشعار سپهري پربسامد نيست، قابل اعتنا هست. كند خود بسنده مي
فرق شـعر سـپهري   . است سپيدهخصوص بازنمايي شاعرانه از طبيعت و ب صرفاً) 19تا17ص(سپيده

اسـاني تنهـا در تعـابير و تشـبيهات بـديع اسـت وگرنـه در        در اين نمونه با شعر توصيفي سبك خر
آخـرين   بـويژه بازنمايي شبيه اشعار اوايل دوران سبك خراساني است اما سپهري در اغلب اشعار 

اشعارش، پيامي دارد كه شيوة هنـري او را بـه شـيوة فرانمـايي، يعنـي انعكـاس بيـنش و         هايدفتر
هـاي فراوانـي را    كنـد و نمونـه   نزديكتـر مـي   عاطفة شاعر در وصف و روايـت هنـري از طبيعـت،   

  ).67تا33مباني فلسفه هنر، ص. (در مورد فرانمايي و باز نمايي رك( توان نشان داد  مي
  . در فهرست منابع 1376سپهري . در  مورد شماره صفحات مربوط به اشعار رك  -5
گيسوي پريـان تعبيـر    در شعر پشت درياها از خشم و شهوت به ترتيب به مرواريد و جاذبة سر -6

  .شده است
با همة برداشتها و تعبيرهاي تلخي كه سپهري در حق جامعه و مردم عصـر خـود دارد، هرگـز     -7

يكـي جبـر   : كند چون به باور او آدمي اسير دو نـوع جبـر اسـت    مردم را عرضة طعن و تحقير نمي
يگري جبـر تقـدير و   اجتماعي كه در آن محكوم به تنهايي و سكوت و تحمل رنج اينها است و د

  ).13و  11ص (سرنوشت كه مانند باتلاقِ قير، آدمي گرفتار و محبوس آن است 
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چون عشق سپهري تا حدودي با عشـق   ؛سخن شميسا و رحماني در اين مورد محل تأمل است -8
عشق در نظر سپهري گـاهي بـه معنـي درك رمـوز هسـتي و      . عرفاي مكتب خراسان تفاوت دارد

كـه در مكتـب   اينافتد حال  ت طلب وصول است؛ وصولي كه هرگز اتفاق نميگاهي به معني غاي
توان ادعـا كـرد كـه     مي. خراسان عشق به معني شناخت نيست و وصول حتمي و بسيار سهل است

مـورتي طلـب   . عشق از ديدگاه سپهري به آنِ كريشنامورتي، عارف معاصر هندي، نزديك اسـت 
دگي و انجماد ذهن عاشق و در نتيجـه علـت مـرگ    مالكيت را سد بزرگ راه عشق و سبب فرسو

كه اين گونه عشق و نفي ميل مالكيت سپهري علاوه بر اين). 39و38: 1383مورتي، (داند  عشق مي
را در اشعارش ابراز كرده در زندگي خويش عملاً به اثبات رسانده كه علاقة تملك، مـانع عشـق   

هـر چنـد فقـر و تـرك     . قـات گفـت  او در راه عشق و تكاپوي فكـري خـويش، تـرك تعل   . است
تـوان تـأثيرات مكاتـب هنـدي را ناديـده       تعلقات يكي از اركان عشق مكتب خراسان است، نمـي 

  .گرفت
كـه فلـق   بـه حكـم اين   توان فلق را به معني ضعف و پيري عمر آدمي تلقي كرد در اين شعر مي -9

  .پايان روز است
         ار يـار نامتناسـب جـــــهنم اســـــــــت     ديـد دم اسـت            صـحبت يـاران هـم    يارا بهشت -10
  )سعدي ( 

ن و لــزوم آب سراســر حكايــت شــعور طبيعــت و توصــيه بــه شــناخت  آشــعر صــداي پــاي  -11
  .ن در اين مقاله مقدور نيستآذكر  ،شعر طولاني بودن به علت . ن استآهماهنگي انسان با 

  ندارد  كه  ندارد به خداوند اقـــرار آفرينش همه تنبيه خداوند دل است            دل  -12
          هـر ورقـش دفتـري اسـت معرفـت كردگـــار              سـبز در نـــظر هـــوشيار            برگ درختـان  

  ).سعدي ( 
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